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 کنایه 

 : تقسیم دیگر کنایه

شود؛ همچنین، قصد طعن شخص  تعریض: از کلام، چیز دیگری اراده شود که از سیاق آن فهمیده می -1

دارد:   متعدد، در آن وجود  یا اشخاص  لم یرزق خلاصا من الأذی  معین  الجود  الحمد    –إذا  فلا 

 مکسوبا ولا المال باقیا 

جبان الکلب مهزول    –یک فی من عیب فإنی  و ما های زیاد و بدون تعریض:  تلویح: کنایه با واسطه -2

 الفصیل 

فلان عریض هایش کم و لوازمش دارای خفاء بوده و تعریض ندارد:  ای است که واسطهرمز: کنایه -3

 القفاء. 

أو ما  هایش کم و لوازمش واضح است و تعریض ندارد:  واسطهای است که  ایماء یا اشاره: کنایه -4

 فی آل طلحة ثم لم یتحول  – رأیت المجد ألقی رحله  

 اسرار بلاغت کنایه: 

 کند.کنایه، مطلب را همراه با دلیل و برهان آن برای مخاطب بیان می -1

 کشد.معانی را به شکل محسوسات به تصویر می -2

 ادبی. زدن حرف دل به خصم بدون بی -3

جواهرالبلاغه

(2)اقسام کنایه  65جلسه  استاد رفعتی 


